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  االله الرحمن الرحيمبسم 
، و اين طور بگوييم كه قرآن يك اعجاز دارد و آن ي اگر قرآن منحصر شود در معجزه بيانه اينجا رسيد كهبحث ما ب

آيد كه مردم زمان ن سؤال پيش مي اي، در شيريني بيان و زيبايي و رسايي و بلاغت كلامش است نه چيز ديگري،اعجاز
به صورت محسوس و  غايبند وهم  )عج(امام زمان، ست پيغمبري كه ني؟ ايمان بياورندبه اسلام اي عصر ما با چه معجزهما و

اي است كه قابل ناحيهيك اعجازش در قرآن هم كه . كه مرجع سؤالات و اشكالات ما باشندارتباط ندارند ملموس با ما 
تر  موقعي كار مشكل!اي؟ بينه وبا چه معجزه.  بپذيرندپس چگونه مردم اسلام بياورند ومردم جهان نيست؛  براي فهم

، همند؛ اكثر مردم دنيا عرب نيستندفقرآني كه مردم نمي. خواهد شد كه بگوييم، نعوذباالله قرآن تحريف هم شده است
 اين فهمند؛ بعدتش نيستند، فقط يك تعداد محدودي مي عالم به صنايع ادبي و فنون بلاغ،ها همعرب خيلي از حتي

 يعني يك تعداد آياتش برداشته شده، تركيبش هم به هم ريخته، صحابه هم تحريف هم شده، نعوذباالله، بر فرض؛قرآن 
 قابل اصلاً اين چيز! خواهيم مردم جهان را دعوت كنيم به اسلام چنين موقعيتي ما ميد، حالا با كردنجا جابهآياتش را 

پس به اين نتيجه رسيديم كه قرآن در هر چيزي . كه انشااالله در بحث تحريف قرآن هم اشاره خواهيم كرد. قبول نيست
اما اگر خواستيم بگوييم قرآن يك اعجاز بيشتر .  و ثابت شده استاين يك اصل كلي. ده معجزه استكه متعرض آن ش

اگر بگوييم كه كسي در ). البته علم بمعناي عام نه علوم تجربي(بگوييم قرآن اعجاز علمي است توانيم ندارد، مي
اي را كجا به كار اين است كه ايشان يك دانشي دارد، علم به اين دارد كه هر كلمه معنايش ،سخنراني بسيار توانا است

. اش علم است همه. برانگيز مردم دارد حساسيتون بيان دارد، علم به نقاطببرد، علم به ساختار جمله دارد، علم به فن
اگر بگوييم، قرآن در تاريخ معجزه است، معنايش اين است كه يك عالمي داراي علم بينهايت، كه همه عالم را همچنين 

گردد به پس برمي. ايم و كتاب معتبري از آن نداشتهايدانستيم و نوشتهخبر داشته، از تاريخ پنهان خبر داده، كه ما نمي
سازي كردن فرهنگو  اين است كه تربيتسازي معجزه است، معناي آن ن در فرهنگ و فرهنگاگر بگوييم، قرآ. علم

اگر بگوييم، قرآن در اخلاق و . گردد به علمبدون دانش اين كار شدني نيست؛ پس اين هم برمي. خواهددانش عميقي مي
 ارائه  را علم يك مكتب اخلاقي برترتواند بدون شخصي ميخواهد، آياارائه مكتب اخلاقي معجزه است، آن هم علم مي

 اگر بگوييم، قرآن در بيان معجزه است، آن !شته باشد؟ آفت هم ندايت را به سر منزل مقصود برساند وكند كه بتواند بشر
 بدون دانش خواهد،مينظير باشد و كسي نتواند مثل آن را بياورد، دانش  سبك بياني كه بي. گرددهم به علم برمي

 دانش  كهشود معلوم مي كاري كه يك انسان فرهيخته از آن عاجز است، قرآن اين كار را كرده، .ن كار را كردشود اينمي
خواهد، آن هم يك دانش بينهايتي  حقوق مي دانشِئه قانون معجزه است، علم و اگر بگوييم، قرآن در ارا.بينهايتي است

 بنابراين اگر .گرددبرمي )پايانعلم بي (به علم كه در نظر بگيريدات قرآن را شما هر كدام از معجز. كه بتواند اعجاز كند
، اعجاز در غيبگويي شامل اعجاز بياني.  علمي، اشتباه نگفتيمما بگوييم، قرآن يك معجزه بيشتر ندارد و آن هم اعجاز

ا ارائه مكتب ر رابطه ب، دربوط به علوم جديدم، اعجاز در زمينه عجايب ، اعجاز در زمينه تاريخ) علم استچون غيب هم(
ش را ا، همهحكومتي، همين طور برويد تا ساير جهات آفرين، ارائه روش ارائه قوانين سعادتمند و سعادتاخلاقي،

 معناي غربي دارد، كه مراد علوم تجربي  علم يكي به معناي امروزي رايجمنتها واژه. توانيد خلاصه كنيد در واژه علم مي
گوييم، علم به معناي گسترده،  آن چيزي كه ما مي.  از علم است، يك جزئي از علم استاست، اين يك معناي خاصي

 چون علم . از ناحيه علم خدا صادر شده استبنابراين قرآن.  اعم از دانش مادي و يا دانش معنوي؛يعني هر نوع دانشي
اگر يك وجودي در همه  . معجزه است همان زمينهاي وارد شده،ها بينهايت است، خدا در هر زمينه خدا در همه زمينه

 بيشتر شد، سخنرانيش هم  يك دانش عميقي دارد، هر چه دانش اوسخنوريدر  مثلاً .نهايت باشدها علمش بيزمينه
 كه وصل به علم بينهايت موقعيشوند، كجا؟ آن رسد كه ديگران از هماوردي با او عاجز مي تا به جايي ميتر است،زيبا
  . شد
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 در ؟ در ارائه روش حكومتي؟ در قانون؟ در فرهنگ؟ در بيان تاريخدر اخلاق؟!  است؟ زمينه علمش محدودخدا در كدام
ها از علم بينهايت  قرآن معجزه است؛ چرا؟ چون در همه اين زمينهي  پس در همه.ت است بينهاي در همه؟غيب گفتن

  ما؛1»فلَنََقصُنَّ عليَهمِ بعِلِْمٍ وما كُنَّا غĤَئِبيِنَ«: فرمايد  مي.قرآن هم اين حرف را زده استخود . سرچشمه گرفته است
 سه هزار سال  كسيكنيد مثلاً فرض .ما شاهد صحنه بوديم(گوييم،  از روي علم ميآنها گوييم،  ميهاي انبياء را كهقصه

، مورد وثوق شما كردريف مي الان براي شما تعهم خوب بود،اش ، زمان پيغمبر را هم ديده بود و حافظهعمر كرده بود
گوييم، تاريخي كه ها كه ميما اين داستان: فرمايد  خداوند مي)!توانست بگويد؟هم بود، ديگر چه كسي بهتر از او مي

قرآن چرا معجزه است؟ چون تاريخي هم كه . يعني قرآن در تاريخ هم معجزه است. گوييم گوييم، از روي علم مي مي
و  ؛»فلَنََقصُنَّ علَيهمِ بِعلِمٍْ وما كُنَّا غĤَئِبيِنَ« . معجزه استه صادر شدهر چه از علم بيكران. ن استراگفته از روي علم بيك

بلكه همه جا حاضر و ناظر ( و ما هرگز غايب نبوديم براى آنان شرح خواهيم داد) خود(با علم ) اعمالشان را(مسلماً 
نحَنُ نَقُص عليَك أَحسنَ الْقصَصِ بمِا أَوحينَا إِليَك هذَا «! گويد؟اريخ مي بهتر از ما تچه كسي. )اعمال بندگان هستيم

   .كنيم  بر تو بازگو مى-كه به تو وحى كرديم-ما بهترين سرگذشتها را از طريق اين قرآن  ؛2»...الْقُرْآنَ
ما كتابى براى  ؛»صلنَْاه علَى عِلمٍْ هدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤْمنُِونَولَقَد جِئنَْاهم بِكتَِابٍ فَ«: فرمايد  سوره اعراف مي52در آيه 

كه مايه هدايت و رحمت براى جمعيتى است كه ) كتابى(آن را با آگاهى شرح داديم؛ ) اسرار و رموز(آنها آورديم كه 
يعني قرآن هر چيزي را كه . است بر اساس دانش بيكران الهي  كتابي آورديم كه فصل فصلشما يك .آورند ايمان مى

   .معجزه استمتعرضش شده 
اين گوييد   ميشما به آنها بگوييد اگر(؛ 3»...فإَنِ لَّم يستَجيِبواْ لَكمُ فَاعلمَواْ أَنَّما أُنزِلِ بعِلِْمِ اللّهِ«: فرمايد در سوره هود مي

و اگر آنها دعوت شما را نپذيرفتند،  ):فرمايدبعد قرآن مي. قرآن افتراست، ده سوره مثل اين قرآن، افترا به خدا ببندند
دليل اينكه .  يعني معجزه است)تواند با آن برابري كندهيچ كس نميو ( . استتنها با علم الهى نازل شده) قرآن(بدانيد 

لَه الَّذِي يعلمَ السرَّ فِي قُلْ أَنزَ «:فرمايدباز مي. پايان استاز دانش بياين است كه تواند با آن مقابله كند، كسي نمي
فرض  (.داند اين قرآن را آن خدايي نازل كرده كه همه اسرار آسمان ها و زمين را مي: بگو ؛4»...السماواتِ والْأرَضِ

عصاره اين گياه را بگيرند، با فلان گياه مخلوط كنند، بخورند، هر چه سرطان است خوب ، يك گياهي است كه اگر )كنيد
چرا . دانيم  ما نميداند دواي هر دردي و هر مشكلي چيست؛ هر راه حلي چيست وليخدا مي. دانيم ولي ما نمي. شوديم

  چهاگر چنين كسي قرآن نازل كندپس  .ها و زمين دست اوست اسرار آسماناما .  علم ناقصيم دارايدانيم؟ چون ما نمي
چون علم او بينهايت است؛ پس كلامش هم . تواند نمي،اير زمينهحالا در ه! تواند با كتاب او برابري كند؟كسي مي

گويد،  غيبي هم كه ميگويد و تاريخي هم كه ميكند، كه ارائه مي همكند، تربيتياخلاقي هم كه ارائه مي. معجزه است
:  كنيد، بگوييدصوراگر هم خواستيد آن را مح. محصور نكنيمدر سبك بيان پس قرآن را . توانندديگران نمي. معجزه است

آن وقت شامل تمام اين ابعاد .  خاص امروز معنايعلم به معناي عام، نه علم به. قرآن يك معجزه دارد، معجزه علمي
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رابطه  در اي كه اين هم يك نكته.»ولَقَد جِئنَْاهم بِكتَِابٍ فَصلنَْاه علَى علِمٍْ هدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمْنُِونَ«. اعجاز خواهد شد
   .بحث اعجاز بسيار مهم استبا 

اند، ي آنها قليل است و ظاهراً هم خيلي شم بلاغي نداشتهاند عدهالبته كساني كه اين حرف را زده (:بعضي از علما گفتند
 اگر .)جاز قرآن در زمينه بيان استي بودند كه معتقد بودند اعان كس و از جملههاي الفاظ قرآن را بفهمندكه اين زيبايي
آياتي مثل قرآن بياورند؛ ولي چون خدا تحدي كرده بود، همين كه توانستند گذاشت، شايد كساني مي كه خدا مي

شد؛ تا كسي نتواند در مقابل اين قرآن  مانع ميگذاشت جلوي ذهنشان و، خدا دست ميبياورند خواستند يك آيه مي
اين نظريه به اجماع . شد مانعشان مييعني خدا.  يعني گرداندنصرف. گويند  مي نظريه صرفهكه به آن. اي بياوردآيه
: گفتندمي. معجزه در صرف بودبلكه  بود، سبك بيان معجزه نبود، اگر اينگونه: فرمايندعلامه مي.  ما باطل استءعلما

آن . گذارد، نميآييد مثل آن را بياوريد ببين قرآن معجزه است، يك كلام بشري است، عين كلمات شما، اما تا شما مي
  . ه نه خود كلامشد معجزوقت صرفه مي

يك كاري بكند، محتواي به سبك اسلوب بياني قرآن بتواند  كسي هم كنيم فرض مي ما اشكال دوم آن اين است كه
كتابي كه از ! شود با قرآن تحدي كرد؟مگر از روي جهالت هم مي! كند؟  را چه ميآن دانش! كند؟ را چه ميعظيم آن

كننده تواند با نازلمي چگونه از درياي معارف عالم را ندارد،اي  دانش بينهايت نازل شده، شخص جاهل كه قطرهروي
  . اند نكردهقبولو هيچ كدام از مفسران بنام اين حرف را  !شكال دارداين حرف خيلي ا! غيوب مقابله كند؟العلام 

  :بحث تحريف
  كم و زياد نشده، هميناتفاق نظر دارند كه حرفي از قرآنو سني، اجماع و شناسان و مفسران شيعه صاحبنظران و قرآن

 همين قرآن را بخوانيد؛ :گفتندشد، مي سؤال مي)ع(ائمه معصومينبارها از . قرآني كه در دست ماست، مورد نظر است
اما يك . يت فراوان داريمروا.  نازل شده است)ص(پيامبرهمين قرآني كه در دست مردم است، اين همان قرآني است كه به 

هايي كه معتقد بودند،  آدم نبودند، فقط در كار حديث بودند،نظر كه در مباحث قرآني و تفسيري صاحبعده از افرادي 
 نداشته باشيم، معتقد به را بايد محترم بشماريم؛ كار به جعلي و غيرجعلي بودن آن همبينيم كه هر چه حديث مي

  .تحريف قرآن شدند
 .كردند ها حشويات را جمع مي اين حشويه گفتند كههاعلت به اينبه اين  .حشويهي بودند در اهل سنت به نام اطايفه

 شدند به نام اخباريها، كه آنها هم اي هم در شيعه بودند كه معروفيك طايفه. كردند را به نام حديث جمع ميهر چيزي
 بسته است، عقل هم دخالت ندارد، اجماع آن در عصر غيبت بابشقر. فكريمان روايت استمعتقد بودند كه ما فقط منبع 

. كردندرسيد جمع مي مي افراددست اينبه به خاطر اين عقيده هر روايتي كه . مانيم و رواياتهم كه باطل است؛ ما مي
 كتابي در ميان . را پيش كشيدند كه خواهيم گفتبحث تحريف) هاشان، يك گروهي از اينالبته نه همه(ها بعضي از اين

 متأسفانه چند سري كتاب. كند كه قرآن تحريف شده است  اين كتاب ادعا مي.اب الفرقاناهل سنت نوشته شد به نام كت
الفرقان چاپ شده و در دسترس مردم قرار   عرب، كتابام كه در بعضي از اقطارالفرقان چاپ شده و اخيراً هم من شنيده

 با زماني ما. ر ذهنتان داشته باشيد و اين را شما دهمين قرن گذشته قمري استبوط به مرنويسنده آن هم . گرفته است
ها معتقد به تحريف چرا شما شيعه: گفتندكردند، ميشديم، اعتراض مي مواجه ميي اهل سنتهابعضي از اين عرب

 كساني زده است؛ در بين شما همحرف را يك نفر از ما اين !  زده است؟چه كسي اين چنين حرفي را: گفتيم مي .قرآنيد
مشكل شما هم اين است، به ما ايراد ! كنيد؟هستند كه معتقد به تحريف هستند؛ چرا فقط تهمت را متوجه ما مي

اند شيعه معتقد  گفتهاند و هاي مقدس تبليغ كرده چون الان وهابيها در سرزمين در ذهن شما باشد كهفقط! گيريد؟ مي
الخطاب، يك كتابي هم است به نام فصل. تر استشان از ما بزرگ حاليكه خودشان مشكلدر. تحريف قرآن استبه 

اواخر قرن  شناسان اخباري  كه از حديث) آشيخ عباس قمياستادِ(نوشته مرحوم محدث نوري، معروف به حاجي نوري، 



  )2/12/1386(جلسه دوم                                                                                                                  4   
  

 ما ازمورد هجوم همه عل. ه است كه متأسفانه ايشان هم اشتباه بزرگي را مرتكب شد اوايل قرن چهاردهم بوده وسيزدهم
و هيچ كس جز . االله خويي و ديگران قرار گرفته استاالله معرفت و مرحوم علامه طباطبايي و آيتجمله مرحوم آيت

الخطاب، نزديك كتابي نوشت به نام فصل. اي را اظهار نكرده است كه قرآن تحريف شده استايشان اين چنين عقيده
جالب است بدانيد مشكل بزرگ اين . ، دال بر اين كه قرآن تحريف شده استهن كتاب آوردهزار و دويست حديث در اي
  . ، يك حديث در اين كتاب وجود ندارد كند بر حرف او با هم دلالتجهت سند و متناست كه يك حديث كه از 

 يك ، حديثسلسله سندر  يعني د داراي اشكال است؛ديثاح گروهي از اين اسند. اند احاديثي كه ايشان آورده دو دسته
دسته دوم احاديثي است كه سندشان سالم است، اما دلالت بر ادعاي او . الحالي است و يا حتي كذابآدم ضعيف مجهول

و را بزند در اين يك حديث كه از هر دو جهت حرف ا. كند؛ يعني از جهت دلالت قاصر استحرف او را اثبات نمي. ندارد
محدث نوري متوجه مطلب نبود و در اواخر عمر متوجه شد كه چه اشتباه بزرگي كرده گويي كه .  وجود نداردكتاب
به قول علامه شما اگر بگوييد، قرآن تحريف شده، پيغمبري هم نيست، امامي هم حاضر نيست، اصلاً بنيان اسلام . است

 اين كار را  كه شما بر چه اساسيددنبعد علامه شديداً گله كر. حجت بين خدا و خلق را ويران كرديد. ايدرا خراب كرده
ولي قصه، قصه .  دست زد به نوشتن كتابي براي اثبات اين كه قرآن تحريف نشده است آخر عمر، محدث قمي،!!ايد؟ هكرد

 متأسفانه هست و الخطاب،  فصل كتابنشد و الان مفقود است وليكتابش منتشر . نوشداروي بعد از مرگ سهراب بود
دهم كه حالا من راه دفاع را به شما ياد مي (.گيرند  اين وهابيها و مرتب به ما ايراد ميست بعضي ازالان هم شده ملعبه د

  .) چه بگوييد
 هيچ كس اين حرف را نزده گوييم، يك چيزي اضافه شده است كهيك وقت مي -1 :گونه استاعتقاد به تحريف دو 

زي را كسي به قرآن افزوده، اصلاً اين طور ادعايي وجود هيچ يك از علماي شيعه و سني ادعا نكرده است كه چي. است
  . ندارد

ببينيد، يك وقت . ين استهمادعاي آقايان . ادعاي به نقيصه، اين ادعا كه بعضي آيات و سور قرآني حذف شده است -2
    : ، مثلاً حافظ گفتهو در ديوان حافظ گذاشته كسي شعرهايي سروده گويند،مي

  من چرا ملك جهان را به جويي نفروشم   گندم بفروخترم روضه رضوان به دوپد
   :يك آقايي هم آمده اين كارش كرده

  ناخلف باشم اگر من به جويي نفروشم  پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت
شود تحريف اين مي.  دومي را گفته، يا اولي،آيا واقعاً حافظ.  حافظ است شعر،حالا معلوم هم نيست كدام يك از اين دو

اش مال حافظ است، مثلاً اين غزل هشت تايي بوده، الان هفت گويند، شعرهايي كه هست همهيك وقت مي. به زياده
 دو تا از آن برداشته شده است؛ فلان غزل و فلان تايي است؛تايي است؛ اين غزل ده تايي بوده، نه تايي بوده، الان هفت 

ادعاي تحريف قرآن، ادعاي تحريف به .  به نقيصهتها تحريفم تحريف است؛ مناين ه. غزلش به كلي محو شده است
بنابراين تحريف قرآني كه مورد ادعا است، از نوع . خوشبختانه هيچ كس ادعاي تحريف به زياده نكرده است. نقيصه است

 يك يعني يك مقدارش برداشته شده،. آنها تحريف به زياده است؛ هم زياده و هم نقص. تحريف انجيل و تورات نيست
اند، ادعا كردند يك تعداد از آيات  اما آنهايي كه ادعاي تحريف قرآن را كرده. مقدار ساخته شده و گذاشته شده سر جايش

چون مثل وصله .  قدرت داشته باشد، چيزي شبيه قرآن بياورد و جايش را پر كندذف شده است بدون آنكه كسيقرآن ح
   .كند داست، زيرا كلام بشري در كنار كلام خدا خود را رسوا مي پي كه به حرير طلاباف بچسبانند؛ماند كرباس مي

  :در شيعهبحث تحريف 
االله معرفت هم خيلي از دستشان عصباني است همه جا اكثر روايات شيعه، ظاهرشان را كه آقاي محدث نوري آورده، آيت

مثل اينكه مثلاً .  نوري، گفته حاجي نوريااللهبه لفظ حاجي نوري ايشان را خطاب كرده، هيچ جا نگفته، مرحوم مثلاً آيت
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، مرحوم محدث  بزرگي بودهشناس  حديثبا اينكه.  ايشان ياد كرده استخيلي با عصبانيت از. برنديك بازاري را اسم مي
ه االله معرفت از بس در اين قضي مرحوم آيتاما.  و امثال آن استاالله روحه  قدسبرد با الفاظ، اسمشان را ميقمي هر وقت 

آخر آدم يك . انصافاً هم ضربه زده. استتحريف قرآن از دستشان عصباني بوده، خيلي با توپ و تشر از ايشان ياد كرده 
عمر براي اسلام خدمت كند، بعد يك چنين كتابي بنويسيد كه اين همه علما مجبور شوند اثبات كنند كه اعتقاد شيعه 

 كه استاد ادعا كنندان شود و بعضي از شاگردانش مجبورند  پشيمبعدخودش هم . د اهل بيت اين نيستاين نيست، اعتقا
اين كتاب . نوشتدر حاليكه واقعاً داشته، اگر نداشت كه اين كتاب را نمي. ما هرگز اعتقاد به تحريف قرآن نداشته است

. وده ولي حذف شده است در قرآن ب)ع(عليادعا دارند كه اسم بيشتر رواياتي كه وي آورده،  .كه از آسمان نيفتاده است
يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِليَك مِن « ):امام اين طوري قرائت كردند (فرمايدمي. خوانماش را ميحالا من يك نمونه

كبفي علي بن ابيطالب ر تفَْع إنِ لَّموالتََهِرس لَّغْتا بلَزَنَذا هكَ« :فرمايد بعد امام مي،»لْ فَمنازل شده گونه اين؛1»ت 
  هم آيه محصور به يك. نازل شده استاينگونه!  به خدا؛»تلَزَاالله نَذا وهكَ«: فرمايد در بعضي رواياتش است كه مي.است
منتها خوب .  در آنها بوده است)ع(عليآورده كه در روايات آمده كه اين آيات اسم بيست آيه  مرحوم كليني شايد. نيست

كه امام در ) آن زمان رسم اين گونه بوده( توضيح آيه است، تفسير آيه است؛  اين تأويل وببينيد،كنيد ميكه دقت 
. شدند، آقا فكر كرده اين كلمه جزء آيه بوده است رد مي وكردند، با دو كلمه خواندند، تفسير ميضمني كه آيه را مي

از اينجا فهميديم كه وقتي مردم : گوييم  اين را فهميدي؟ ميبگوييد از كجا.  را هم شاهد اين گرفته است»هكذا نزلت«
.  نازل شده استرآن كه در دست مردم است؛ اينگونه همين ق:گفتند قرآن چه قرآني است؟ مي!االله رسول يابن: گفتندمي

 در  شخصي هم هست به نام احمدبن محمد سياري،. است و درست گرفته استشود كه اين تفسير بودهپس معلوم مي
 بسياري از روايات تحريف. كننده حديث ، دروغگو، جعل كذاب:ته نوش در مورد ويبينيدكنيد، ميعلم رجال كه نگاه مي

كار ديگري نداشته . كرده است ظاهراً فقط روايات در مورد تحريف قرآن را روايت مي فرداين. اين آقا در سندشان است
ايستاده، ائمه هر وقت در مورد تحريف آنجا مي) كنند تخصصي كار ميديديد الان. (كرده استتخصصي كار مي. است

  او را اين دروغگو است، گويي كه ائمه هر وقتخوب، معلوم است كه. كرده استزدند، اين آقا نقل ميقرآن حرف مي
ن هم هيچ كس خوب، اي.  نقل كند اين آقا برود.آمده كه بايد بگويند، قرآن تحريف شده استديدند، يادشان ميمي

  . اند كردهكه همه تصريح بر دروغگويي ويتأييدش نكرده، بل
خورد كه توهم تحريف را ايجاد  اي از روايات آورده و در آن اينگونه روايات نيز به چشم مييك طايفهمرحوم كليني 

 غيرمرتبطي با ظواهر ، حرفهاي غيرقابل اعتماد است؛ اين شخص استخنيس  ابن كند البته در سند اكث آنها معليّ مي
ت قابل اعتماد اين رواي: اند، گاهي هم گفتند ه به زحمت افتادحين اين روايت شاربعضي آيات هم نقل كرده است و

  روايت به ما نشان بده كه هم سند آنشما يك: گويند آقاي معرفت حق دارند، مي. استنيست؛ با ظاهر آيه هم مخالف
حتي يك روايت اين طوري از منابع شيعه .  دلالت به حرف شما داشته باشدتن آنو هم مسالم و قابل اعتماد باشد 

گويد، قرآن تحريف گوييم، بيان تحريف با توجه به روايات ديگري كه ميما مي. شوداين جا غائله ختم مي. نياورده است
شود كه اين معلوم مي. ودنشده است، قرآن همين چيزي است كه در دست مردم است؛ بر شما باد به همين قرآن موج

  . روايات هيچ پايه و اعتباري ندارد
  :بحث تحريف در اهل سنت

اين سوره را بعضي از محدثين شيعه نقل  (!لايت چيست؟ اين سوره و:گويندگيرند، مي اهل سنتي كه به ما ايراد مي
 بودم، چند نفر آمدند به من اعتراض من در يكي از كشورهاي اسلامي) اند اند كه اين جزء قرآن بوده حذفش كردهكرده

                                           
  ق 1410؛ مؤسسه چاپ و نشر 249، ص 1 ق ـ شواهدالتنزيل، ج 1410، مؤسسه چاپ و نشر، 495 تفسير فرات كوفي؛ ص -1



  )2/12/1386(جلسه دوم                                                                                                                  6   
  
وقتي انكار . ستخوا مي را سوره ولايت.زد ورق ميرا هم چاپ ايران قرآن! ؟اين سوره ولايت كجاست: دند، گفتندكر
اين آقايي كه : علامه فرمودند.  نه:گفتيم! ره ولايت نداريد؟شما سو: گفتندكردند؛ ميتعجب ميديدند،  كرديم و نمي مي

بعد .  را درست كرده و اختراع كرده، گويي اين ذره عقلي هم كه داشته موقع اين كار از او گرفته شده استاين سوره
بعد ايشان . امد، راه رفتن خودش هم يادش رفت، مثل كبك بخر راه رفتن كبك را بياموزدآمدكلاغ : مثال زدند، گفتند

 گوييم شما هم سنت همچو اعتراضي كردند مي  اگر اهل.نيمكنيم تا زحمت خواننده را كم كما كلمات را نقل مي: گفتند
مگر در كتب ! گيريد؟شما چرا به ما ايراد مي. اهل سنت روايت كردند.  خلع داريد، كه آن هم مسخره استي سوره

به ديگران ايراد نبايد  كسي كه خودش عيب دارد در قرآن بوده بعد حذف شده است؟خودتان نيامده كه سوره خلع 
قرآن تحريف نشده است، هر كس هم گفته، چه شيعه، چه سني : بياييد دست به دست هم بدهيم و بگوييم. دگيرب

بزرگترين عيب اين است  ؛1» مافيك مثلهأكبرُ العيب ان تعَيب«. زنيم چرا به همديگر تهمت جعل مي. خود گفته است بي
حالا من . تر است و زشتيف در ميان اهل سنت بيشترقصه تحر با اينكه .كه عيبي كه در خودت است به ديگران بگيري

ما باز هم سنگين و رنگين است؛ يك وجه ظاهري دارد؛ شما كه اين را هم . دارتر استخوانم ببينيد خندهآياتش را مي
  . ندارد

  :اعتقاد به حذف بعضي آيات مثل
  كه اين آيه من خبر دارم:گفتكرد، ميعايشه ادعا مي. شيردهي، محرميت از طريق شير رضاع يعني : آيات رضاع-1

ده تا  ؛» رضعات يحرمنعشر«: گفتمي. ند حرف عايشه را تأييد نكرد از صحابه و اهل بيتهيچ يك .در قرآن بوده است
ها نوشته بوده،  روي اين پوست:گويي؟ گفت اين آياتي كه تو ميس كجاستپ:  گفتند.شودشير باعث محرميت مي

دانم عايشه اين من كه بعيد مي. عجب گوسفند بامعرفتي بوده كه فقط توانسته اين آيات را بخورد. گوسفند خورده است
كه بسته، فكر نكرده اين تحقير قرآن است؛ ولي آن كسي. حرف را زده باشد، به او بستند، عايشه اين حرف را نزده است

!! كه آياتي را كه از آسمان نازل كرد، نرود بخورد؟توانست بگيرد، يعني خدا جلوي گوسفند را نمي. توهين به قرآن است
  . گيرند، خودشان چنين اعتقاداتي دارندخوب، چه طور كساني كه به ما ايراد مي

حديث : گويندظاهراً آقاي معرفت مي.  كه آن هم يك معناي خاص دارد؛2»الحجرالولد للفراش وللعاهر « :آيه فراش -2
  .  گرفته استبوده، خليفه دوم با آيه اشتباه

در قرآن حكم رجم دانيد  مي. در قرآن آيه رجم بوده است: گفتكرد، مي خليفه دوم كراراً اصرار مي:آيات رجم -3
 در زمان پيغمبر بوده، از را كهچ.  است از سنت پيغمبرالسند روايات صحيححكم رجم مربوط به. ريم، در روايت داريمندا

 بالاي زماني هم كه خليفه شده بود(مردم من به شما گفتم : گفتكرد، ميادعا ميبعد عمر . رسول خدا هم روايت است
تو شاهد باش كه عمر به اين مردم ! خدايا. من بارها گفتم، ولي هيچ كس حاضر نشد حرف من را بپذيرد) گفت  ميمنبر

اي : گفتمي.  خلافتشمعلوم است كه هيچ كس خريدار حرفش نبود، حتي در زمان. گفت و كسي حرفش را قبول نكرد
پيرمرد و ؛ »رجموهما البتهاالشيخ و الشيخه ف«:  گفتاش چيست؟خوب، آيه: گفتندمي. مردم در قرآن آيه رجم بوده است

 ديگر  را اين؟ كنيم پيرمرد و پيرزن را رجم براي چه استآقاي مرتضي عسكري در كتابش گفته.  كنيدپيرزن را رجم
خوب، . ندو، اگر پيرمرد و پيرزن هم نعوذباالله مرتكب فحشا شدند، بايد سنگسار شآقاي سازنده يادش رفته بگويد

 رفته بود شير شخصي. اند رجمشان كنيديعني خدا يادش رفته بگويد، چه كار كرده!! اي؟ در چه رابطه »رجموها البتهاف«
يرد، ديده بود مثل اينكه ظرف رود شير بگكرده در شيرش؛ يك روز كه مياي، اين هر روز آب ميبخرد در يك خانه

                                           
  353البلاغه، كلمات قصار، شماره   نهج-1
  .  فرزندِ عسر متعلق به پدر است و نصيب زناكار سنگ است-2
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! ببخشيد: گفته بود! اين كه آب است! آقا: برگشته بود، گفته بود. در را باز كرده بود ديده بود آب است. شيرش كم است
ظاهراً عمر حديثي شنيده بوده، اصرار :  البته بعضي از علما گفتند؟ شوند رجمخوب، براي چه. يادم رفت بريزمرا شيرش 

ين آيه  ا دوم داشتند، اصرار كردند كه بعضي از اهل سنت به خاطر اعتقادي كه به خليفه.ن آيه قرآن استكرده، ايمي
  . هم در قرآن بوده است

 ثُلاثََ ووإنِْ خفِْتمُ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيتَامى فَانكِحواْ ما طَاب لَكمُ منَ النِّساء مثنَْى و«: فرمايددر رابطه با سوره نساء مي
اعباين .توانيد با يكي، دو تا، سه تا يا چهار تا زن ازدواج كنيداگر ترسيديد در مورد يتيمان عدالت نكنيد مي ؛1»...ر 

ما . اين جا دو هزار تا آيه مفقود شده استدر  اند  گفتهخيلي از مفسران اهل سنت.  استربط  بيظاهراً! چه ربطي دارد؟
 ابيطالب بن علي  برداشته شده است، واقعاً هم تفسيرش)ع(ابيطالب بن علي  كلمهراوي شيعه گفته. يمكه ديگر اين جوري ندار

 ارتباط  دو قسمت آيه به همديگر اتفاقاً.ه استف شد حذايد، دو هزار تا آيه ايد گفته شما آمده. بوده، زياد بيراه نبوده است
كند كه شما تفسير  رض كردم كه دانستن فضاي نزول كمك مي عهاي اوايل يادتان است در بحث. (فهميم دارد ما نمي

سبب نزول چه بوده است؟ وقتي  ؟ اصلاً جريان چه بوده است؟در چه فضايي آيه نازل شده است) آيه را بهتر بفهميد
كه اي كارشان اين شده بود كه مثلاً يك مردي  يك عده. فهميد چرا آيه اينطوري گفته است ميسبب را بفهميد آن وقت 
كردند،  رفتند با همسرش ازدواج مي  و چند تا بچه يتيم هم داشت؛ فوري به بهانه ازدواج ميمرد ثروت كلان داشت و مي

اي هم بودند كه واقعاً به خودشان هم  يك عده. ود؟ به مال و منال برسندقصدشان چه ب. كردند بعد هم اموال را تملك مي
ترسيد در  گويد كه اگر شما مي قرآن مي!  قصد ديگري است؟مال برسيم يا قصدمان اين است كه به شك داشتند كه ما

اگر بازيتان ! خواهيد اينجا ازدواج كنيد؟ آوريد مي هاي ديگر هم هستند؛ چرا بهانه درمي حق يتيمان عدالت نكنيد، زن
 اين آيه ارتباط  صدر و ذيلدشو پس معلوم مي. خواهيد مال مردم را بخوريد، برويد جاي ديگر ازدواج كنيد آيد و نمي نمي
   . حذف شده استآقا نفهميده گفته، دو هزار تا آيه. دارد

وره انفال ده در حاليكه الان س. اي بوده، از سوره بقره بزرگتر كرد كه اين سوره انفال يك سوره  ادعا ميابوموسي اشعري،
. گوييم شصت صفحه ما مي. قره بزرگتر بوده استگويد سوره انفال از سوره ب او مي.  سوره بقره پنجاه صفحهصفحه است و

بنابراين آنها ديگر .  در ميان اهل سنت زياد استاز اين موارد. اين هم يك ادعا! تاش حذف شده اس يعني پنجاه صفحه
هنوز چندين آيه و مورد ديگر هم هست كه من نگفتم فقط خواستم (معتقد به تحريفيد  كه شما نبايد به ما ايراد بگيرند

اين هم  شما  و به شيعه ايراد گرفتند عالمانه دفاع كنيد و بگوييد،يك حضور ذهني داشته باشيد، فردا اگر برخورد كرديد
وقتي ملتهاي . بياييد فكر چاره كنيم كه در مقابل دشمن چه بگوييمچنين حرفهايي داريد، به جاي اشكال گرفتن از ما 

قرار نيست كه عليه يكديگر اين حرفها را علم كنيم و وارد جنگ و . ا بدهيماسلامي برايشان سؤال آمد، چه جوابي به آنه
  . )جدال شويم

   :اشكالات روايات مورد نظر قائلان به تحريف شيعه
  . شود ختم ميدر اينجا  غائله .لتي بر حرف آنها ندارديا متن روايت دلا - 2 .يا سند روايت خدشه دارد -1

  :اشكال روايات اهل سنت
   .كرد كرد، آيه قرآن است و اصرار مي ؛ حديث بود خيال ميديث با قرآن توسط خليفه دوم خلط ح-1
  . خصوصاً از نظر اماميه.  روايات مربوطهفضع -2
 و است، ظاهر شود گفت اين حديث پيامبر حتي نمي آيات ادعايي  بعضي در. آيات ادعاييضعف شديد تركيبي -3

  :  گفتند.فهمد يعني يك غير عرب هم مي. سد به آيهخورد، چه بر اش به حديث هم نمي قيافه
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  آيي اي اقبال پي از كجا مي     گفت اشتر را كه هي  ميآن يكي
  گفت خود پيداست از زانوي تو                                    گفت از حمام گرم كوي تو

  .  شايد توهمي بوده است.وان قبول كردت هر چند بعنوان حديث هم نمياش پيداست كه اين آيه قرآن نيست؛  از قيافه
   :لايل عدم تحريف قرآند

. كنم  چند بار تضمين كرده است كه من قرآن را حفظ مي؛ خداوندضمانت الهي -1: چندين دليل محكم وجود دارد
 خدا اگر اراده .و ما بطور قطع نگهدار آنيم ا قرآن را نازل كرديمم؛ 1»إِنَّا نحَنُ نَزَّلنَْا الذِّكْرَ وإِنَّا لَه لحَافِظُونَ«: فرمايد مي

ما چه طور در . خدا ناتوان نيست. تواند حفظ كند، قدرت حفظ را دارد خدا مي!! تواند؟ كند، چيزي را حفظ كند، نمي
  . اين يكي از دلائل بسيار محكم و متين و ساده است! مقابل اين آيه بگوييم، قرآن تحريف شده است

 و به واسطه وجود ست موجود باشد مردم حق دارند يك چيزي كه حجت بين آنها و خدا:بين خدا و خلق  حجت-2
ماند، مردم  هم تحريف شده، ديگر چه مياگر شما بگوييد، كتاب خدا .  آن كتاب خداست و تمام شودگر آن حجت معجزه

شود  نمي . نيستفعلاً معجزه: م؟ بگوييخواهيم مسلمان شويم، معجزه داريد گويند، ما مي  ميبه چه مراجعه كنند؟ مردم
اگر شما . ما در بحث اعجاز گفتيم. مردم حق دارند معجزه خواسته باشند، اين حق مردم است. كه اين طوري گفت

  قرآن از حجيت ساقط شد، ديگر چگونهايد؛ وقتي ، قرآن را از حجيت ساقط كردهبگوييد، قرآن تحريف شده است
   !شد؟تواند واسطه بين خدا و خلق با مي
 ما مجبور شديم به خاطر اشتباه يك آقا كه خودش هم فهميد اشتباه البته :اهي تاريخ و تواتر كلمات قرآن گو-3

بزرگان شيعه و سني، همه اتفاق نظر دارند  اين همه دليل بياوريم و الا شما از آن بالا بگيريد، تمام محدثان و كرده است،
خوانند، كسي براي   در جامعه ما، كتاب حافظ را همه نمي. نازل شده است)ص(امبرپياين قرآن، همان قرآني است كه بر كه 

، با راديو ايد در ماه رمضان هر كس قرآن هم بلد نباشد گويد برويم ختم حافظ بگذاريم، ولي ديده خواند، نمي ختم نمي
 اين  چگونه قابل تحريف است؟، كتابي كه اينقدر در دست مردم باشد.خوانندمردم زياد قرآن ميخواند؛  يك ختم مي

. ، يك دهم قرآن هم نيستاگر كتاب حافظ كه از نظر شهرت و آشنايي ذهن مردم.  استسيدمرتضياستدلال مرحوم 
 مزني و سيمويهتضي، كتاب  به قول مرحوم سيدمر.فهمند  حذف كند، فوراً ميصبح يك انتشاراتي بيايد و دو تا بيتش را

با . فهمند آن را حذف كند، فوراً ميي  يك تكه اگر كسيهشام را  ابنخوانند، كتاب مغنيي خاصي ميكه فقط يك عده
چطور كتابي كه جزء زندگي مردم است؛ در . شناسنداين كه شهرت زيادي در ميان عموم ندارد، خواص اين كتاب را مي

وز روشن بيايند، چند تكه از آن را حذف خوانند، همه از آن اطلاع دارند، در ر اي چند تا از آن هست، همه ميهر خانه
   .اين قصه تجربه شده است چند بار !؟توانيد قبول كنيد شما مي. ي نفهمدكنند و كس

 دو بار اسرائيل در دو كشور اسلامي بيش از پنجاه هزار نسخه قرآن تحريف شده را توزيع 1990 تا 1980بين سالهاي 
 بعضي از آيات مذمت يهود را حذف كرده . كرده استپاها را چ اسرائيل اينكهمجاناً توزيع كرد، كسي هم نفهميد . كرد

  نفر از120ادثه االله كه فقط در دو حآن وقت چطور در زمان رسول. ها را جمع كردندبه دو روز نكشيد، قرآن. بودند
جا ايستاده بودند، پيش اي فقط اين  يك عده.  ببينيد در مدينه چقدر حافظ قرآن بوده است.ان قرآن شهيد شدندحافظ

چه . پيغمبر، به روز بودند؛ هر چه آيه نازل شده بود از حفظ بودند؛ فقط منتظر بودند، رسول خدا بخواند حفظش كنند
  .دهد گواهي ميتاريخ. امكان ندارد! تواند در چنين شرايطي، قرآن را تحريف كند؟كسي مي
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. االله بروجردي به اين دليل استناد كردند كه آيتاروقي،از شواهد عيني، مثل مرحوم ملامحمدكاظم س  بعضي-4
.  هم ايشان محروم شدند و از دنيا رفتند1336 يا 1335قصه ملامحمدكاظم ساروقي، ظاهراً سال ) بر عدم تحريف قرآن(
ائمه يت  مرحوم ساروقي، با عنا)بود، دق كرد و مرد چون ايشان بسيار دلبسته به نواب .چند روز بعد از شهادت نواب(

؛ ند و در جلسات امتحان ايشان حاضر بودندا ه شد؛ هنوز مراجع عظامي كه هستند ايشان را ديد حافظ قرآن)ع(معصومين
: گفت مينيااالله فاطميآيت. ديدآيات قرآن را نوراني مين حفظ بوده، پيرمرد بيسواد، ها قرآن را بسيار عجيب و رواتنم

، آيه قرآن را در يك ديدنه تنها ايشان به كرامت الهي چشمشان نور قرآن را مي: من در مجلسي نشسته بودم، گفتند
 چه طور :پرسيدندمي. اين قرآن است: گفت داد و مي كتاب عربي در ميان كلمات صفحه كه يكسان نوشته شده نشان مي

خواست امتحانش كند، مي شخصي: ند گفتنيا االله فاطمي حتي آيت.  اين نور دارد، بقيه تاريكند:گفتميفهمي؟ مي
ا لمسش كرد،  او هم گرفت و ت)زركوباب آورد، پشتش هم يك كت: گفت( است؟ گونه ببين چ راساروقي اين قرآن: گفت

 باز كرديم و ديدم ديكشنري فرانسوي ما. اين كه قرآن نيست:  كرد آن طرف اتاق و گفتبا حالت عصبانيت آن را پرت
مرحوم نواب صفوي او را . به اولتا خواند مام قرآن را، تمام سور را از آخر ميت اين آقاي ساروقي، تآن وق. است
از كرامات اين . خواهيد از او بپرسيد هر چه ميمردم اين معجزه خداست،: تگف روي پله آخر منبر و ميفرستاد مي

شود هفده و يا هيجده ي را مي ما حساب كرديم، تند بخوانيم، هر جزئخواند  ميبزرگوار اين بود كه روزي يك ختم قرآن
 به همين حادثه عظمي بروجرديالااللهآيت. واندخروزي يك ختم قرآن از حفظ مي. شود روزي نه ساعته خواند؛ ميقدقي

او چيز اگر قرآني كه خدا نازل كرده غير اين قرآن بود، . اين مرد مورد عنايت خداست! ببينيد: استناد كردند، گفتند
. قرآن تحريف نشده است. خواند؛ پس معلوم است كه همين قرآن است، او دارد همين قرآن را ميشد ديگري حفظ مي

 نشسته )خدا رحمتشان كند(  خدمت آقاي ابوترابي.اند ايم كه به اين عنايت حافظ قرآن شده هاي ديگري هم داشته نمونه
 قضيه را دارد در زمان مرحوم ايشان هم شبيه اينحسين را گفت؛  يبوديم، يك آقايي آمد جريان كربلاي

 و تا آخر عمرش هم در خانه ن اين كربلايي حسين را خودم ديدمم:  آقاي ابوترابي گفت.بروجردي االله آيت
 .بودشده ايشان هم همينطوري بود؛ منتها نه به اين شدت، ايشان فقط حافظ قرآن . بروجردي بود تا از دنيا رفت االله آيت
بايد اينها اظهار  قرآن غير از اين بود، اگر كلمات ديگري در قرآن بود كه حذف شد بود، اگر. ها هم دليل استاين
گفتند و نقلش كه يك دروغ شاخدار است كه متأسفانه آنهايي . بنابراين قصه تحريف يك قصه رسوايي است. كردند مي

  .اجيف اعتقادي ندارد، بعدش پشيمان شدند و خوشبختانه امروز در عالم اسلام هيچ كس به اين اركردند
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .كه قرآن در مورد زدن زن فرموده بحث كنيد، 1»...و اضْرِبوهنَّ...« ي در مورد آيه :سؤال
كند و  اولاً در مورد نافرماني و سركشي زن و وظايفي كه خدا برايش تعيين كرده است اگر دارد زندگي را خراب مي

زن را  نهوچگ .آخرين دواء داغ گذاشتن است؛ 2»آخر دواء الكي« ،يي كه قرآن گفته مؤثر نشدكدام از آن راهكردها هيچ
 ،»...و اضْرِبوهنَّ...« .زند بسيار نرم است و آسيب نمي) درخت اراك( چوب مسواك . چوب مسواك؟ روايت است بابزنند

هم شروع كتك در دست زن است و هم پايانش، شروعش  ؟ نه، در دست مرد است،» ...فَإنِْ أَطعَنَكمُ...« آيا. مطلق است
اي به گردنشان گذاشته، اين هم نه به  خدا يك وظيفه. بالاخره مجبور به نافرماني كه نيست. اين است كه نافرماني نكند

لام وظايفي كه اس. ها كه ظلم بزرگي است  به اين طرف رفته؟ و از اين بهانهظرف و كاسه نشستي؟ چرا سايهاينكه چرا 
جا كه خيلي از مواردش اين طوري  وظايف حقوقي نه توقعات بي(تعيين كرده است و زن حاضر نيست آنها را انجام دهد 

                                           
 37 نساء آيه -1

  168البلاغه؛ كلام  ج نه-2



  )2/12/1386(جلسه دوم                                                                                                                  10   
  

 .ار زن است، پايانش هم به اختيمرد مجبور است كه اين كار را انجام دهد شروعش به اختيار زن است و پس .)است
اگر  ؛1»...فَلا تبَغُوا عليَهِنَّ سبيلاًفإَنِْ أَطعَنَكمُ « :فرمايد قرآن مي. يابد ، پايان مي قبول كندتي كه زن اشتباهش راوق

 آقايي :گفت يكي از آقايان روحاني مي. يعني ديگر حق نداريد كه او را بزنيد .اطاعت كردند ديگر آنها را اذيت نكنيد
اصلاً اين : گفت. ا طلاق نده گناه دارد همسرت رگفتيم كه.  كرديمنصيحتاو را  رفتيم ،خواست زنش را طلاق دهد مي

اي بزرگ شدم  من سي سال در خانه: گفت چرا؟: گفتم. انجام دهمرا تشويق كن كه زودتر اين كار را  حرفها را نزن تو من
اصلاً اهل دعوا . كه پدر و مادرم هر روز با هم دعوا داشتند، هر روز سر و صدا و درگيري، اين زن ما زيادي مظلوم است

  . هاي اين طوري هم دارند ها واقعاً بيماري بعضي. خواهم مظلوم نميزن  من ،ست كردن و سر و صدا ايجاد كردن نيستدر
  :) ع(آوري قرآن به وسيله امام علي در مورد جمع
 ردا :ندگويد حضرت فرمود در بعضي از روايات است كه مي(،  تا قرآن را جمع كنم كه ردا بر دوش نگيرم:ندحضرت فرمود

بر زمين نگذارم و در بعضي از روايات است كه ردا بر دوش نگيرم و دومي درست است، چون منظور حضرت اين بوده 
 ندشد  بدون ردا خارج نميشدند چون در عرب رسم بود كه هر وقت از خانه خارج مي. هم شداست كه از خانه خارج نخوا

نشينم و تا قرآن را جمع نكنم از  ين بود كه من در خانه ميمنظور حضرت ا. ) كوچه و بازار بوده استو ردا لباس رسمي
اي مردم، آنچه را كه در مورد قرآن نازل شده رسول خدا به من : قرآن را جمع كرد و آورد، گفت. خانه خارج نخواهم شد

قرآن . د آوردمهمه را هم اينجا گر. دانم  تفسير و تأويل آيات را مي.اي در كجا نازل شده دانم هر آيه من مي. آموخت
نتيجه اين يك  كنند دردند كه اگر بخواهند اين را قبول صحابه و اطرافيان خليفه دي. عظيمي با تفسير و تأويل بود

عد ديگر اين قرآن را از امروز به ب: ندحضرت فرمود. ما نيازي به قرآن تو نداريم: گفتند. شود  مي)ع( عليامتيازي براي
اند كه اين قرآن غير از قرآن موجود بوده است  ها فكر كرده  بعضي.رسيد به اين قرآن ن و ديگر كسي دستشنخواهيد ديد

منصفانه اين است كه اين قرآن همين قرآن بوده با يك فرق و آن هم اينكه حضرت تأويل و . كه اين درست نيست
حتي به . د بيان كر)ص(محمد آل، تفسيري كه حكيم  بيان فرموده)ع( عليمنتها تفسيري كه. رده بودندتفسير آيات را آو

فهميم كه به چه  بعداً هم مي. هايش هم فرقي نداشت اعتقاد ما آياتش هيچ فرقي با آيات موجود ما نداشت، ترتيب سوره
گويند بعد از زمان  ها مي اين نيست كه بعضي. ها چينش خود رسول خداست سورهو  ن چينش آياتدليل؟ كه اصلاً اي

آيند   كه مي)ع(امام زمانگويند  يك سري روايات هم مي. ست، دلايلي داريم كه اين طوري نيستپيامبر اين كار شده ا
قرآني كه بياورند . آورند تر از اين قرآن نمي امام زمان هيچ چيزي اضافه. آورند، آن هم مراد همين است تمام قرآن را مي

ولي اگر شما يك كم دقت . مراد آل ياسين است: فتندگ. سلام علي الياسين: گويند ها مي مثلاً ديديد بعضي. همين است
سلام « :و تعريف ابراهيم كرده بعد هم فرموده قرآن اسم ابراهيم را آورده است .بينيد نه همان الياسين است كنيد مي

موسي و هارون از  .3» نُوحٍ فِي الْعالَمينَ سلام على« : فرمودهآخر و در كردهرا  تعريف نوح از آن بعد ،2» إِبراهيم على
  سلام على« :فرموده در آخركرده و هم تعريف الياس  .4» و هارونَ  موسى سلام على« :تعريف كرده و بعد فرموده

شكي نيست ( .ياسين و مرادتان خاندان پيامبر است اگر شما بخواهيد بگوييد آل. كه اسم ديگر الياس است ،5»ياسينَ إِلْ

                                           
 37 نساء آيه  -1

 109  صافات آيه-2

 79  آيه صافات-3

 120 آيهصافات -4

 130 صافات آيه -5



  11                                                                                                   دوره هفتم تفسير موضوعي قرآن كريم
 
شود   ارتباط آيه با حضرت الياس قطع مي) قرآن مجسم هستند ولي در اين آيهخاندان پيامبر. نهاست قرآن در مدح آكه

 است كه امام عصر )ع(امام علي چيزي شبيه همان قرآن )عج( امام عصربنابراين قرآن. پذيرد و سبك و سياق اين را نمي
 و نظرها را يكي كرديد مراد اين است ه اختلاف ميدر اينجا ك. كنند را حل ميدرست نموده و اختلافات تأويل و تفسير 

آورند و الّا از نظر كلمات هيچ فرقي با   مي)عج(امام عصرشود آن قرآني كه   مي،كنند ملا مي  حقايق قرآن را بر،كنند مي
  . قرآن موجود ندارد

اند به ترتيب نزول بوده  گفتهها   بعضي)ع(عليدر مورد قرآن . ت نيست درس)ع( علي در مورد قرآن نزول همادعاي ترتيب
  .ريم داين حرف نيست بلكه ما دليل برخلاف آنهيچ دليل بر ا. است

  :ترتيب سور و آيات
  :دو نظر وجود دارد

قصه . ( آيات كنوني قرآن درست است كه هيچ چيز كم و زياد نشده اما بر اساس نظر و رأي صحابه است،در ترتيب -1
  .)جمع قرآن را بعداً خواهيم گفت

اين قرآن همان . جا كردند يعني ترتيب را رعايت نكردند در زمان خليفه اول صحابه جمع شدند و آيات قرآن را جابه
البته بدون ترتيبي كه مورد نظر پيغمبر . خواندند و بر پيغمبر نازل شده است قرآن است بدون آن ترتيبي كه پيغمبر مي

اي طرفدار اين نظريه   عدهاين يك نظريه است كه. نش كردندا چيصحابه هر آن طور كه خواستند آيات ر. بوده است
  .هستند

م آيات قرآن را گوش رسول گرامي اسلا. ) است)ص( پيغمبرموقوف به دستور( ي استآوري آيات قرآن توقيف  جمع-2
 داريم كه وقتي آيه گفتند كه آيات را كجا بگذارند و شواهدي را هم از روايات  و ايشان ميدخواندن  اصحاب ميكردند و مي

 كه اين آيه را بين آيه ربا ندمبر فرمودپيا) اين آيه، يك آيه مانده به آخر قرآن است( ، نازل شد1»...ةٍو إِنْ كانَ ذُو عسرَ«
قاعده بايد ال با اين كه علي. آيد م آيه دين ميآيد و بعد ه شود اين آيه مي وقتي آيات ربا تمام مي. و آيه دين بگذاريد

 ما بعداً به آن كه. اف خود رسول گرامي بوده است اين روايات شاهدند بر اين كه ترتيب نزول با اشر.هاي قرآن باشدآخر
  . پردازيم مي

 اين  كه. قرآن فعلي به اين ترتيبي كه نوشته، نازل نشده است كه اين اينوجود دارد و آن هم ق نظريك اتفا
سوره . است و سوره ناس و فلق در مكهسوره بقره در مدينه نازل شده دانيد كه  قطعي و مورد اتفاق است، همه مي

 در روزهاي اول نازل شده و بعضي از آيات سوره مائده در روزهاي آخر نازل  هستند30انشقاق و علق هم كه در جزء 
 سال دوم همين سوره بقره در اين ترتيب، ترتيب نزول قرآن نيست و حتي در آيات هم ممكن است مثلاً . شده است

در سال دهم هجرت نازل شده و در اين فاصله چه قدر قرآن نازل شده » ...و إنِْ كانَ ذُو عسرَةٍ«هجرت نازل شده و آيه 
بحث جاي مبر اين كار را كردند اينكه چرا پيا.  موجود به ترتيب نزول نيستاين اتفاق نظر وجود دارد كه اين قرآنِ. بود
عظمي بروجردي ال االله مرحوم آيت. د كه اين ترتيب موجود را خود پيامبر سامان دادندچون يك نظر وجود دار. دارد
ها  ولي بعضي.  و جزء محالات استبه اين عظمت را انجام نداده باشدمحال است كه پيغمبر گرامي اين كار : ندا هفرمود مي

  .ا كردنداند محال نيست، پيامبر فرصت نكردند و اصحابشان بعداً اين كار ر هم گفته
   :دلايل. تر است نظر دوم درست

مكن است كه وقتي شما م.  بگذاريماي را برداريم و كلمه ديگر به جاي آن هتحريف به اين معنا نيست كه ما كلم -1
بعضي از .  معنا تغيير كندجايي كلمات است كه با جابهممكن . دهد كنيد خودش معنا را تغيير  ميآيه را عوض ترتيب دو 
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رار دارند كه ما  اصهايشان، خيلي در ضمن، در بحثاني كه مدعي شدند كه چينش آيات به اجتهاد صحابه است و بزرگوار
خوب اگر اين درست . رند كه هر آيه با آيه قبلي ارتباط داردم و مصبايد بگرديم كه رابطه هر آيه با آيه قبلي پيدا كني

 .ده الهي بوده و آيات ارتباط عميق با هم دارند نه اجتهاد صحابه بايد بپذيريم كه چينش و ترتيب آيات طبق ارااست پس
اما اگر اين را نپذيرفتيم چه طور بايد ادعا . بگوييم كه ارتباطشان ارتباط قطعي و منطقي استتوانيم  با اين اعتقاد مي

   ؟خواند نميبا هم كنيم كه حتماً اين آيه با آن آيه ارتباط دارد ولو اينكه ظاهرش 
ر زمان پيغمبر را ها د گيري سوره  شكل، اجتهاد صحابه است، چينش آيات است مفسراني كه مدعي هستندب اينجال -2

ه آيات را چيده و ها را كامل تحويل داده معنايش اين است ك  اگر شما قبول كرديد كه پيامبر سورهپس. قبول دارند
آيد؟ از يك طرف ادعا   چه طور با هم جور مي6-5-4-3-2-1 سوره يعني آيات چيده شده، يعني آيات .تحويل داده

 :سوره كامل يعني. كنيم آيات چيده شده صحابه است و از يك طرف بگوييم كه پيغمبر سوره كامل تحويل ما داده است
 تحويل داده و اينگونه. 1»ةٍ و شِقَاقٍبلِ الَّذِينَ كفََرُواْ فىِ عِزَّ * والْقُرْءانِ ذِى الذِّكْرِ * ص * بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيِمِ«
  . نتيجه آيات چيده شده استدر
توانيم از   پيامبر يعني قبولي چينش آيات در عصر رسول خدا و اين دو را نميها در عصر گيري سوره پس قبولي شكل 

  . هم جدا كنيم
 مثلاً حضرت ،ن بود را به مردم گفتآوري قرآ تر از جمع كه چه طور پيامبر كارهايي كه اهميت آن خيلي پايين اين-3

 فهٍَكلُُّ مزْدلَ«  احكام حج، واجبات حج است و اين جزء  گفتند كه اين جزءعمال حج را انجام دادند و جزئيات راتمام ا
 ِوقفـ م ِوقفرَفَه مكُـ كلُُّ علُّ منيِوقفه طواف سوار. ند و گفتند اين هم جزء اعمال است بعد رمي جمرات كرد؛2» م

 به چه طور پيغمبر. شود طواف كرد  مي پياده هم،شود طواف كرد همه بدانند كه سواره هم مي. كردند پياده طواف كردند
در حاليكه همه عصاره نبوت اين . كند  قرآن را رها مي وليايد تمام داشتهسائل كه نسبت به قرآن جزئي است اهاين م
مبر قرآن را چينش اشود كه اگر ما پذيرفتيم پي  از اينجا معلوم مي؟كنيد ل ميآيا شما اين را قبو. ثقل اكبر است. است
 بوده؟ به ترتيب همين قرآن موجود، آن ترتيب چه.  هم همان ترتيب را رعايت كرده است)ع(علي ، بايد بپذيريم كهكرده
  . بوده استاين هم دليلي كه قرآن اميرالمؤمنين عين همين قرآن .  هم مثل همين بوده)ع(عليقرآن 

  :داستان جمع قرآن
سنت آمده را  اول، خيل محصل قصه كه در كتب اهل يك بار در زمان خليفه ؛ادعا شده كه قرآن دوبار جمع شده است

  .كنم كنم ايرادهايش را هم عرض مي نقل مي
  : جمع اول

 مشكل )ع( حضرت امير باثابت بن زيد(. ثابت نقل كرده است بن مسلم در روايتي از زيد بن سعيد 3:محصل قصه اين است
با دستگاه ).  با حضرت رفيق نبود و حداقل آن اينكهشيندن در يك مجلس ب)ع(علي كه با  نداشت و خيلي خوشداشت

 ديدم كه من رفتم و. بكر، به دنبال من فرستاد ابو،يك روز خليفه اول: گويد ثابت مي بن زيد. خلافت هم خيلي انس داشت
امر شما چيست؟ خليفه دوم به من رو كرد و . بفرماييد: گفتم. ه و با ابوبكر منتظر من هستندخطاب آنجا نشست عمربن
 و اكثر د و به قرآن اشراف داريد و كاتب قرآن بوديدمبر را درك كرديد كه زمان پياجناب زيد شما از كساني هستي: گفت

ه ديگر اين حافظان نباشند و قرآن از بين ترسيم كه يك روزي برسد ك حافظان قرآن در جنگ يمامه شهيد شدند و مي
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دهيد و قرآن را كه اين كار را انجام م يكن رار مي چند روز است كه به جناب خليفه اصما احساس خطر كرديم و. برود

 در اين جمله( .مبر نكرده استا پي را انجام دهم كه كاريگونهمن چ:  خليفه اول گفت.آورند كنيد و ايشان عذر ميجمع 
يد من معتقدم كه خود اهل سنت هم با. در چند روايت اهل سنت آمده است و خيلي مشمئز كننده است. نيددقت ك

مبر انجام دهم كه پيامن چه طور كاري : خليفه اول بگويد! مبر اين كار را نكرد؟ا آيا واقعاً پي،كنندروي اين روايت بررسي 
زيد ) .دا اين كار خوبي استبه خ: گفت كرد مي تب التماس ميعمر هم مر. من جرأت ندارم دست به اين كار بزنم. نكرد
. دهمچنين كاري را انجام   اينكهتر بود تا هاي مدينه را از جا بكنم برايم راحت خواستند كه كوه اگر از من مي: گويد مي

.  نخواهيد رايزيچچنين مبر نكرد از من را انجام دهم كه پيامن چه طور كاري :  گفتم.من هم حرف خليفه اول را زدم
 همان طور . خداوند سينه من را باز كردرار كرد و ابوبكر پذيرفت، من چند روز در شك و ترديد بودم تا اينكهبالاخره اص

بعد قصه .  خدا به من هم شرح صدر داد و شروع كردم،كه سينه آن دو نفر را براي اين كار باز كرد و شرح صدرشان داد
 ايراد اين قصه كجاست؟ آيا ببينيد.  بگيريدخواهم ذهن تيز را در اين قضيه به كار من مي(.  است بيان كرده اينگونهكار را

 هم داند بياورد، اما بايد دو شاهد  قرآن مي ازهر كس هر چه: اعلان شد.  بعد اعلان عمومي شد)اين قصه درست است؟
: گفت شاهدت كيست؟ مي: گفتند مي.  فلان بوده استآقا اين آيه در سوره: گفتند آمدند مي مثلاً مي. همراه داشته باشد
  يا اين آيه فلان جا بوده است از اواين سوره: گفت مي. شما بفرماييد. نوشتند كردند و مي قبول مي. آقاي قيس و سعد

همين طور . گفتند كه اين هم بنويسيد مي. آورد كه شاهد من فلاني و فلاني است خواستند او هم شاهد مي شاهد مي
.  و از شيعيان مخلص است)ع(اميرالمؤمنينثابت كه از ياران  بن خزيمه. اي گذاشتند تا اين كه پر شد نوشتند و در صندوقچه

مبر در يك جا شهادت تكي او را به جاي شهادت دو نفر پذيرفتند و معروف شد به ذوالشهادتين، يعني صاحب دو پيا(
 خزيمه آيه آخر سوره .)ايَنَ ذوالْشَهادتِينْ: گفت يكرد و م گريه ميكه حضرت در شهادتش . در صفين شهيد شد. شهادت

 از او شاهد ؛1» لَقَد جاءكمُ رسولٌ منْ أَنفُسِكمُ عزِيزٌ عليَهِ ما عنِتُّم حرِيص عليَكُم بِالمْؤْمنِِينَ رءوف رحيِم«: برائت را آورد
قرآن . آيه او را آخر سوره برائت نوشتند. د كه اشكال ندارد تو خودت كافي هستيگفتن. من شاهد ندارم: گفت. خواستند

كامل شد و در صندوقچه گذاشتند و جناب آقاي زيد شروع كردند كه آيات را در كنار هم بچينند و به صورت كتابي 
ري خوب از آن نگهداحفصه . وقتي كه تمام شد در همان صندوقچه گذاشتند و به حفصه دختر عمر دادند. درآوردند

 و كجا از آن استفاده شد  شد كه سرنوشت اين قرآن چه نقل نكردهداد و تا آخر هم چيزي كرد و به كسي نشان نمي مي
  ! يا نه؟ و آيا كسي از روي آن نوشت استنتاخ كردو يا چه كسي از آن

آوري  رآن را مردم آوردند و جمعاز كجا معلوم كه همه ق -1 :اشكالاتي دارد) به اعتقاد من ( اين قصه:اشكالات
اين .  آيه را به حفظ داشته مرده است شما با اين حرف، پاي تحريف قرآن را محكم كرديد  شايد يك فردي كه دوشد؟

 قرآن هم شهيد شدند و امكان دارد كه كسي چند آيه را حفظ گوييد كه بعضي از حافظان شدند و ميهمه صحابه شهيد 
 مشت دانه تسبيح كه تعداداست؟ يك آوري شده  كنيد كه همه قرآن جمع  شما چگونه ثابت مي. بوده و شهيد شده است

 را تعداد آن.  جمع كرد براي من بياوردي هر كس و گفتي صد نفر را آورد،داني از دستت به خاك ريخته شد  را نميآن
توانيد  شما نمي! اش هنوز در خاك است  دانه چندده؟ شايد پيدا ش هاي تسبيح دانهي  دانيد، از كجا معلوم كه همه هم نمي

  . اكنون در دست ماست  نازل شده همكنيد كه هر چهبا اين حرف ثابت 
  است،اشكال بزرگي اين اشكال، ): احتمال خطا و اشتباهخاطرب( شهادت عدلين موجب ظن است نه يقين -2

هاي برائت، انفال و   اين همه آياتي كه در سوره. نبودبا اين كه اينگونه. ( عادل بودندكنيم كه همه صحابه فرض مي
ها در  مگر اين. كند چه كساني هستند؟ اين افراد همان صحابه هستند  را مذمت ميهاي از جنگ ن كه فراريعمرا آل

                                           
  128  توبه آيه -1
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ه طور گويد كه هر كس از جنگ فرار كند مشمول غضب خداوند است آن وقت چ مگر قرآن نمي. جنگ احد فرار نكردند
اصحاب (مبر بعضي از كساني كه در اطراف تو هستند اي پيا «:گويد گر خدا در سوره برائت نمي مدل است؟اين آدم عا

شويم كه هر  گيريم كه همه صحابه عادل بودند، تسليم مي  فرض ميبا اين وجود. )»داني منافق هستند و تو نمي) تو
. زنيم شان مي  و مهر عدالت را به چهرهندن همه عادلكس به نام صحابه است از عمروعاص و معاويه گرفته تا اميرالمؤمني

 كلمات را آيافراموشي ندارد؟ و  عادل شد آيا از خطا هم معصوم استماند شما معتقديد كه هر كس  ولي يك مشكل مي
نكار توانيد ا  اين را كه نميكردند خطا كه ميگفتند ولي  به فرض دروغ نميشود؟   دچار سهو و نسيان نمي وفهمد بد نمي
يك كلمات قرآن را به عنوان   شما.آور است بلكه ظنآور نيست  عادل يقينكه شهادت دو  به خاطر همين است .كنيد

اگر فردا يك .  از قطعيت صدور، انداختيد با اين حرف يا به عنوان كلمات ظنيّ؟ شما كه قرآن رايقيني متواتر پذيرفتيد
 عادل ثبت  اين قرآن با شهادت دو آدم آياتگوييد عتقادات خود شما كه ميبا ا:  شود و بگويدديگر پيدا گلدزيهر يهودي

 از قرآن دفاع كني؟  اينگونهخواهي  مي! اي مسلمان؟خواهيد به او بگوييد  آن وقت شما چه مي قطعيت ندارد،شده است
الخطا، جايزالسهو، ل جايز با شهادت دو عادلسند است وا گوييم قرآن قطعي كني؟ ما مي  ثابت ميگونهقطعيت قرآن را اين

  .رود ؤال ميهمه قرآن زير س. شود  ثابت نميالنسيان هيچ قطعيتيجايز
اصلاً بحث . اند ها را پذيرفته كنم كه بعضي از مفسرين به اين اشكالات واضح توجه نكردند و اين حرف من تعجب مي

ما به . ظفند كه از قرآن دفاع كنندسنت هم مو اهل. بحث بر روي اصل قران است. اختلاف شيعه و سني هم نيست
اگر پذيرفتيد كه : گوييم نه، مي: گويند آيا شما حاضريد كه قطعيت قرآن زير سؤال برود؟ مي: گوييم برادران اهل سنت مي

  با شهادت دو عادل آيات قرآن ثبت شده، آيا اين قرآن قطعي است؟
 :گويد دهد و مي خصي شهادت مي شني اينكه، مثلاً اضطراب يع:اضطراب دارند تعارض بسيار و روايات مربوطه -3

من صبح ايستاده بودم ديدم كه اين حسن آقا از خانه بيرون آمد و كيفش هم دستش است، بعد به طرف فلان كوچه 
حسن آقا ظهر از : گويد مي. خواهند كه شهادتش را تكرار كند فردا دوباره از او مي. رفت دنبال سرش پسرش بيرون آمد

اش بيرون  خانه  به دستش نبود يك كم فكر كرد و بعد رفت و هيچ كس هم پشت سر او اززيرون آمد هيچ چيخانه ب
گويند اضطراب؛  به اين مي. گويد يك جور ديگر مي. دهدخواهند كه دوباره شهادت   او ميدوباره پس فردا از. نيامد

تو : گويد كند؟ مي  آيا قاضي به حرفش اعتماد ميشهادت داد، گونهاگر آقايي اين. اندازد  از اعتبار مياضطراب حديث را كلاً
  . گويي است يك نوع تناقض. گويي ضد و نقيض ميداري 

 هر كدامش يك حرفي شما برويد و نگاه كنيد.  هم نيستاند كه هيچ كدام مثل  كردهچهارده روايت را در اين قصه نقل
يكي ديگر . گويد زيد اين طوري گفت، خليفه طوري ديگر گفت ميها را بپذيريم؟ يكي  آن وقت ما چه طور اين. اند زده
  . هيچ كدام با هم تطابق ندارد.  طوري گفتآن: گويد مي
آقاي سيوطي مگر : گوييم  مي.االله قرآن جمع نشده بود سيوطي در الاتقان گفته است كه در زمان رسول -4

د و خواندن ضه يعني اينكه اصحاب بر پيغمبر قرآن را ميعر. خودتان نقل نكرديد كه قرآن سه بار نزد پيغمبر عرضه شد
  اين به چه معنايي است؟ از روي چه.كردند  اينجاست و اصلاح ميگرفتند كه جاي اين آيه پيغمبر اشكال مي

هور روايات عرضه قرآن بر پيغمبر معروف و مش! يا اين را بپذيريد يا آن را بپذيريد. خواندند خواندند؟ از روي قرآن مي مي
  .شما چه طور اين حرف را زديد؟ اين قابل قبول نيست. و بلكه نزديك به تواتر است

 مرجع معتبر شيعي نقل نكرده است يعني يك.  يك روايت شيعي ندارد.سنت است  كتب اهل روايات ازتمام اين - 5
  .  بوده استكه قصه چه خواهم كرد  و من عرضهمه اينها مشكوك است. ن جمع شده باشدكه در زمان خليفه اول قرآ

همه مردم از روي آن قرآن خواستيد   مي در صورتي كه، را به حفصه دادندكه قرآناين شد ي جمع ابوبكر  نتيجه -6
آوري براي چه بود؟ مردم بعد  اش پنهان كرد پس اين جمع صه اين قرآن را در خانهحف.  نشدگونه در حاليكه اينبنويسند،
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 قرآن را در مكان گفت كه بعد از آن تراع و ابداع كرده ميود آن كسي كه اين روايت را اخكردند؟ بهتر ب  ميه چاز آن

گفت اين قرآن در دستشان بود و روزي شش نفر و يا هفت  ديدند و يا اينكه مي آمدند و مي خاصي گذاشتند و مردم مي
 از هر شهري يك نفر قلم به دست بيايد اينجا :فتندگ مي. كردند طبيعتاً بايد اين كار را مي. نوشتند ها را مي نفر، نوبتي آيه

آيا غير از اين است؟ . شما قرآن را براي همين نوشتيد. اي چك كنند بنشيند و يكي بگويد و بقيه بنويسند و يك عده
برود ها  هاي خودتان برويد و عين همين كار را تكرار كنيد و آن در همه خانه بعد هم در شهر. نوشتيد كه قرآن گم نشود
 ، حفصه،در حالي كه در روايات آمده است كه قرآن جمع شد و نوشته شد و به دختر عمر. و همه از اين قرآن بخوانند

 اين  پس براي چه شد؟هيك مدت در خانه حفصه بود و بعد هم معلوم نشد كه چ. اش پنهان كرد دادند او هم در خانه
  .روايتاز كارها را كرديد؟ اين هم يك اشكال بزرگ 

يعني با معيارهاي . اند براي ما اعتبار ندارد آوري قرآن نقل كرده طبق قاعده اماميه هيچ كدام از رواياتي كه براي جمع -7
اين ) ، ساير مواردش بمانداضطراب و تعارض هم در آن وجود دارد( رجالشان، از نظر. ها اخبار ضعيف هستند ما تمام اين

 كه اين در زمان پيامبر قرآن جمع شده بودشان تصريح دارند كه  ت دارد كه همهروايات با چندين روايت ديگر منافا
پس معارض هم . گويد كه قرآن جمع شده بود گويند كه جمع نشده بود آن روايت مي ها مي نوعي تعارض است كه اين

كنم كه  ن تعجب ميكه باز هم م. اين هم يك اشكال است. ترند و مشهور ترند و هم قوي دارند، معارضشان هم صحيح
اي ديدند كه مرتب مردم  قصه اين بوده، يك عده ؟!اند  اين روايت را با اين همه اشكال پذيرفتهبعضي از مفسرين چگونه

ها فاتح بوده، وارث علم  المبيت، شخصي كه در جنگ شخص ليله... الناس، و ابيطالب اخذالناس، اعلم بن علي: گويند مي
در مقابل آنها چه بودند؟ در غار همراه پيامبر بودند و مثلاً اوج كرامتي كه داشتند، اين بود ! بودهاالله بوده، علي چه   رسول

از پولش خرج كرد و اين . خواستند پيامبر را اذيت كنند خليفه به آنها پول داد تا اينكار را نكنند كه زمانيكه چهار نفر مي
 بزرگ پا جاي پاي علي بردارند؟ يك چيزي بايد باشد كه خيليخوب در اينجا چه بگويند كه . آخر كرامتش بوده است

اي : آلود كرد، چگونه؟ بگوييمبايد فضا را غبار. شود با علي درگير شد ها نمي به اين سادگي. شود  نميباشد حرف كوچك
م پيروز رقيب بود، اگر علي نبود چه نبود، اسلا نظير است، كرامات علي بي  بي)ع(علي درست است كه شجاعت !مردم
سازي بوده   و اين كرامتيد كه اگر خلفا نبودند قرآن نبودشد، ولي اين را بدان ها چه مي شد، اگر علي نبود در جنگ نمي
من از . كند دارد از افراد طرفداري ميبه قيمت نابود كردن هويت قرآن، كننده حديث غافل از اينكه   ولي آقاي جعل.است

اين . اين خيلي جاي گلايه است. اياني توقع دارم كه اين روايت را با اين همه اشكال پذيرفتند از اين آق،آن آقا توقع ندارم
 با روايات بيروني تعارض دارد و در ،روايات متعارض، خودش در خودش تعارض دارد.  كه جعلي استمشخص است كاملاً 

ها را قبول نداريم،  ما اين! پذيريم؟ ها را مي اشكالات محتوايي دارد بعد اين. منابع شيعي نيامده و رجالش ضعيف هستند
سيدالمحققين مرحوم كه ين واقعي هم رخ نداده، همان فرمايشي ن نبوده، چنين چيزي هماز اساس قبول نداريم چ

ببينيد گاهي . آوري نشده باشد از محالات است كه قرآن كريم در زمان رسول گرامي جمع: االله بروجردي فرمود آيت
سازنده اين حديث، اين جمله را ده بار تكرار كرده، حواستان جمع باشد، يك ! دهد؟ ر داغي تا كجا رخ ميها بازا وقت

 شناسيد، آدم خيلي آقاي فلاني را مي: گويد تعريف كند، ميخودش از  مستقيمخواهد غير وقتي هست كه يك كسي مي
حالا قصدش چيست؟ بله ايشان ...  است و چنانيشان وجود دارد، از نظر شخصيتيبزرگي است از نظر علمي كمتر مثل ا

  م؟ ست بگويد من كيتواند اين فرد نمي. يعني بدانيد كه ما چه كسي هستيم. د ما بودنديك وقتي شاگر
ين ؟ يعني چه؟ يعني ببينيد كه اين قدر اانجام دهمچه طور كاري كه رسول خدا نكرد من : گفت مرتب خليفه اول مي

اين اهانت به شخص پيامبر و اهانت به .  رسيدما  به عقل ولي! انجام دهدنتوانست) نعوذ باالله(كار مهم است كه پيغمبر 
هاي آنها اشكال بگيرم  خدا گواه است كه اگر من به يكي از سايت (؟خواهيد اثبات كنيد  ميشما چگونه. قرآن است

يشه به ريشه خود زدن است ولي ما كه خواهيم اين كار را كنيم چون اين ت توانند جواب دهند، نمي كدام نمي هيچ
  .)مسلمانيم
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عثمان خليفه سوم، ديد كه قرآن . گذاريم و در اينجا به اعتقاد ما ريشه ندارد بحث جمع كردن دوم را براي هفته بعد مي
ها فكر  هاي علوم قرآني، كه بعضي شود، او آمد جمع كرد و متأسفانه اين شده نُقل كتاب هاي مختلف خوانده مي به قرائت

هاي علوم قرآني اين  ها را حذف كنند بازار كتابان كساد شده و جذابيت نخواهد داشت، لذا در كتاب يناند كه اگر ا كرده
  .    ندارممن اعتقادي به آناند ولي  داستانها را گفته

  د و آله الطاهريننا محمدنا و نبيي االله علي سيو صلّ
   :لاصه مطالبخ

 :تحريف قرآن
  اتفاق نظر صاحبنظران شيعه و سني بر عدم تحريف 

  )فصل الخطاب(و )الفرقان(قصه دو كتاب :  افراد نادر معتقد به تحريف-
  .قائل به تحريف دارند خود هم كساني ← اعتراض اهل سنت به شيعه -

 . اعتقاد به تحريف به نقيصه نه زياده:توضيح
  )ع(اعتقاد به حذف آيات در شان حضرت علي :در شيعه

  :اعتقاد به حذف برخي آيات مثل :در اهل سنت
  ... بزرگي سوره انفال و -5، حذف آيات سوره نساء -4،  آيه فِراش-3، آيات رجم  -2، آيات رضاع -1

 :ورد نظر قائلان به تحريف شيعياشكال روايات م
  . يا متن روايات دلالت ندارد-2.  يا سند روايات خدشه دارد-1

  :اشكال روايات اهل سنت
 الشيخ و الشيخه :مثل، ضعف شديد تركيبي آيات ادعايي -3، ضعف روايات مربوطه -2. خلط حديث با قرآن توسط خليفه دوم -1 

  !!فارجموها البته 
 :دلائل عدم تحريف

  .  ضمانت الهي-1
   ضرورت وجود اعجاز هميشگي بين خدا و خلق او-2
   گواهي تاريخ و تواتر كلمات قرآن-3
  بعضي شواهد عيني مثل مرحوم ساروقي -4

 : كه تفاوتي با قرآن موجود نداشت)ع(توضيح پيرامون قرآن علي
  .ير آياتآورند همين است با تفاوت در بيان تاويل و تفس قرآني كه امام عصر هم مي -
  .)شود بعدا توضيح داده مي( درست نيست )ع(عاي ترتيب نزول در مورد قرآن علياد -

 :ترتيب سور و آيات
  : اختلاف

  .چينش آيات به اجتهاد صحابه است :1نظر 
  . به دستور پيامبر است:2نظر 

  . ترتيب نزول بصورت موجود نبوده← اتفاق نظر
  :دلائل.  استتر  درست2نظر 

  .)اصرار برخي مفسران به هميشگي معناي آيات(شود  حقايق از چينش و ترتيب معلوم مي بعضي از -1
  قبول چينش آيات در عصر رسول خدا =ها در عصر پيامبر  گيري سوره  قبول شكل-2
  . با قرآن موجود)ع( رد نظريه تفاوت ترتيب قرآنِ علي←
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  )طرح داستان( داستان جمع اول .  جمع دوم  -جمع اول   :داستان جمع قرآن
 :اشكالات

   از كجا معلوم آنچه آورده اند تمام قرآن بوده؟-1
  )بخاطر احتمال خطا و اشتباه( شهادت عدلين موجب ظن است نه يقين -2
  روايات مربوطه تعارض بسيار و اضطراب دارند -3
  ز روي چه چيز مي خواندند؟ پس در سه بار عرضه قرآن ا←روايت اتقان مصرحه به عدم جمع قرآن در زمان رسول االله  -4
 . تمام روايات از كتب اهل سنت-5
  ... تمام روايات طبق قاعده اماميه بعد از -6
  اين قرآن كجا رفت؟ پس جريان استفاده محروم چه شد؟ ←حفصه  نزد← نتيجه جمع ابي بكر-7
   منافات با روايات جمع در زمان رسول خدا -8

  !البته به قيمت ضربه به قرآن )ع( قصد كرامت سازي در مقابل علي:حاصل
  التماس دعا

  :كلمات
  نافرماني كرد: عتَوا  گمراهان: الغاوين  ) سوره اعراف: (ادامه جزء نهم

  سايبان: ظُلَّه  برافراشتيم: نَتَقْنا  بوزينه: قِردَه
ــدون  بــراي خــدا -ورزنــد كفــر مــي :يلحِ

  .شوند شريك قائل مي
نْزَغَنَّكپديـد   در تو وسوسه و جنبشي     :ي 

  آيد
مرحله به مرحلـه و آرام، از       : سنسَتَدرجِهم

ــي  ــه نم ــي ك ــازات  راه ــد در دام مج دانن
  .سازيم گرفتارشان مي

  چه وقت؟ :ايَانَ  نزديك شد :اِقتَربَ  زبان از دهان درآورد :يلْهثْ
  سنگيني است :ثَقُلَت  پديدار نسازند :لايجلِّي  )قيامت( وقوع آن :مرسيها

  شود حائل و فاصله مي :يحولُ  گرفتيم فراوان مي :اِستَكْثَرت  نزديكي كرد )همسرش(با او :ـيهاتغَشَّ
فيآرام_خاموش :صامِت  سبك :خَفيف   مطلع-آگاه :ح  

  شامگاهان :صاللآا  كنند حمله مي :يبطشُِون  روان گردند :يمشُونَ
  جنون :نَّهجِ  ايستند باز نمي :لايقْصِروُن  پس پناه ببر :فَاستعَِذْ
     صبحگاهان-بامداد :الغُدو  ساكت باشيد :اَنْصِتُوا

  شود ترسان مي :وجِلَت  غنائم جنگي :الاَنـفال  سوره انفال
  شوند رانده مي:يساقُون  گروهي :فَريق  خوانده شود :تُلِيت

  كاروان غير مسلح :لشِّوكَهغَيرَ ذاتِ ا  خواستيد كمك مي :تسَتَغيثُون  يكي از دو گروه :احِديِ الطّائِفَتَين
  خواب :النُّعاس  پشت :دبر  داشتيد دوست مي :تَودون

  حركت لشكر انبوه :فزح  سرانگشت:بنان  محكم كند :بِطيرْ
  پيوستن به گروه مجاهدان :متحَيز  كناره گيري از جنگ :متحَرِّف  آيند پشت سر هم فرد مي :مردِفين
  امتحان -آزمايش :بلاء  نداختيا :رميت  سست :موهِن
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  ربايد مي :يتخََطَّف  مرد :ءالمرْ  تا آرام گيرد :لِيسكُنَ
ــو الم ــم  خــوب سرپرســتي اســت  :لينِع

  )خداوند براي بندگان(
روزي كـه دو گـروه       :عانجميوم التَقَي الْ  

  .باهم درگير شدند
  جداكننده حق و باطل :فُرقان

كاءهتَصدِ  نعره كشيدن :مميزاَالله  كف زدن :يتا جدا سازد خدا :لِي  
ركُمپس پناه داد :اٰفَاو  خيانت نكنيد :لاتخَُونُوا  پس انباشته سازد :فَي  
  دورتر:  ٰويالقُص  انجام شد :مضَت  جزء دهم
ه  كاروان :الرَّكْبودتر  پست_تر  پائين :اَسفَل   طرف-كرانه :الع  
البتـه اخـتلاف     ):تم+تنازء+ل( :لَتَنازعتُم  داد آنها راكم و اندك نشان  :يقَلِّلُكُم

  كرديد مي
ــشِلْتُم ســست  حتمــاً ):تــم+فــشل+ل( :لَفَ

  شويد مي
  شويد بازگردانيده مي :تُرجْع   اتمام حجت_ بينش :بينه  خواب :منام

  خبري سرمستي ـ بي :بطَراً  نيروـ هيبت :ريح  پس پايداري كنيد :فَاثْبتُوا
  پيش فرستاديد :قَدمت ايَديكُم  وارونه شدـ به عقب بازگشت :نَكَص  مردم )درچشم(خودنمايي :نّاسرِئاءال
  پشتيبان :جار  فريب داد :غَرَّ  آراست :زينَ

  پس اعلام كن :فَانْبِذْ  جنبندگان :الدواب  دهد تغيير نمي :لَم يك مغَيراً
  بترسانيد :تُرْهِبون  اسبان ورزيده :لرِباطِ الخَْي  آماده كنيد :اَعِدواْ
رِّض20(بيست :عشِْروُن  شويق كن :ح(  ندويست :مِأتََي)200(  
را  )1000(هزار :اَلفْ  تخفيف داد :خَفَّفبردگان ـ اسيران :اَس  
    بهره دنيا :عرَض الدنيا  كشتار كنند :يثخِْنُ

  


